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بـا همـه ایـن سـال هایی کـه پـای تدریـس گذاشـته، خـودش می گویـد 
بهتریـن لحظه هایـش گاهی خلوت خانه و همان میز چوبی کوچک،
جایی اسـت که بیشـتر از هر کلاس و جلسه ای حالش را خوب می کند؛

لحظه هایـی کـه خـودش می ماند و کاغذ و قلم و سـکوت.
می گوید خوش نویسـی بیش از آنکه به ساعت و برنامه وابسته باشد،

«خـط بـه حـال آدم بسـتگی دارد. ممکـن  بـه حـال آدم بسـتگی دارد؛
اسـت بـا قصـد تمریـن بنشـینی پشـت میـز، امـا آن طورکـه می خواهـی 
پیـش نـرود. ممکـن اسـت سـاعت ها بنشـینی و هرچـه می نویسـی، آن 
گهـان از  چیـزی نشـود کـه در ذهنـت داری. امـا گاهـی نصفـه شـب نا
خـواب بیـدار می شـوی و چیـزی تـو را بـه سـمت نوشـتن می کشـاند. آن 
موقـع ممکـن اسـت بهتریـن و تمیزتریـن خط هایـت را بنویسـی. انـگار 

خـود خـط می دانـد چـه زمانـی بایـد روی کاغـذ بیایـد.»
پشـت ایـن خلوت اما خانواده ای ایسـتاده اند که سال هاسـت آرامش 
لازم بـرای ایـن لحظه ها را برایش فراهـم کرده اند. خودش از همراهی 
همسـرش، بی بـی زهـرا غریبـی، می گویـد؛ از اینکـه او همیشـه تـلاش 

کـرده شـرایط خانـه طوری باشـد کـه او بتواند بـا خیال راحـت به کارش 
برسـد و بـدون دغدغـه، سـاعت هایی را پـای قرآن و خـط بگذراند.

ایـن علاقـه حـالا بـه دخترهایـش هـم رسیده اسـت. ریحانـه، حسـنا و 
حانیه، سه دختر او، هرکدام به شکلی با خط پدرشان مأنوس شده اند 
و گاهـی سـاعت ها کنـارش می نشـینند و تمریـن می کننـد. قلمـی کـه 
سـال ها پیـش در دسـت پدرشـان بـرای نخسـتین بـار روی پرده هـای 
بـزرگ حرکـت کـرد، حـالا در دسـت دخترهـا هـم می چرخـد؛ انـگار خـط،

م�ـل بخشـی از یـک میـراث خانوادگـی، آرام آرام از یـک نسـل بـه نسـل 
دیگـر منتقـل می شـود.

و شـاید همیـن تصویـر، بیـش از هـر چیـز دیگـری قصـه زندگـی او را 
کامـل کنـد؛ پـدری کـه روزی پنـج پسـرش را بـرای جلسـه قـرآن دور هـم 
جمـع می کـرد و حـالا یکـی از آن پسـرها پشـت میـز کوچکـش نشسـته 
و دخترهایـش را کنـار دسـتش می بینـد؛ میـان صـدای آرام قلـم نـی و 
سـفیدی کاغـذ، همـان راهـی کـه سـال ها پیـش در خانـه پـدری آغـاز 

شـد، هنـوز ادامـه دارد.

جنـگ کـه تمـام شـد،
مسیر زندگی سیدجعفر 
ر کم کـم شـکل  و سـر
. د ا کـر ی پیـد ه ا ز تـا
ر هنـر  ش د د ا سـتعد ا
خوش نویسی در مدرسه 
دیده و شناسـایی شـد و 
او را به سـمت یادگیـری 
جدی تـر ایـن هنـر بـرد.

عت  ز سـا ن ا و و بیـر ا
مدرسه به دیدار استادان 
جملـه  ز نی ا ا د سـتا ؛ ا فـت یسـی می ر ش نو خو
محمدعلـی کریمـی و اسـتاد اسـماعیل قوچانـی کـه 
از استادان برجسته این هنر بودند. نزد آن ها، خط 
را اصولی تـر می آموخـت و بـا شـیوه های مختلـف 
خوش نویسـی، از ثلـث و نسـ� گرفتـه تـا نسـتعلی� 
آشـنا شـد. او سـاعت ها در خانـه می نشسـت، کاغـذ 
و دوات را مقابلـش می گذاشـت و بارهـا یـک خـط 
و یـک حـرف را تکـرار می کـرد تـا دسـتش بـا آن�ـه 

چشـمش می بینـد، هماهنـگ شـود.
درمیـان ایـن تمرین هـا، چیـزی کـه بیـش از همـه 
توجـه اسـتادانش را جلـب کـرد، توانایـی اش در کار 
بـا قلم نی هـای دانـگ بـزرگ بـود. نوشـتن بـا ایـن 
قلم ها دشوار است و اجرای خط جلی و نوشته های 
درشـت، مهـارت و تسـلط بیشـتری می خواهـد. امـا 
بـرای آقـا سـیدجعفر، سـال هایی کـه پرده نویسـی 

کـرده بـود، حـالا تبدیـل بـه یـک امتیـاز شـده بود.
سـیدجعفر  سـرور از شـیوه ای کـه اسـتادانش بـرای 
، نـد د خته بو مو و آ یسـی بـه ا ش نو ی خو گیـر د یا

می گویـد؛ شـیوه ای که در آن، قبل از آنکه دسـت به 
قلـم ببـری، باید خوب دیدن را یـاد بگیری؛«چیزی 
کید داشتند، که اسـتادهای من همیشـه روی آن تأ

ایـن بـود کـه در خوش نویسـی اول بایـد چشـم کار 
کنـد. می گفتنـد ۵۵دقیقـه نـگاه کـن و فقـط ۵دقیقه 
بنویس. یعنی بنشین و خط استاد را ببین، چم وخم 
حـروف را نـگاه کـن، ببیـن کجـا قلـم را می چرخانـد،
کجـا فشـار دسـتش را کم و زیـاد می کنـد، فاصله ها را 
چطور رعایت می کند. وقتی خوب دیدی، تازه قلم 
را بـردار و بنویـس. خوش نویسـی فقـط ایـن نیسـت 

کـه دسـتت راه بیفتـد؛ چشـم بایـد تربیت شـود.»
او امـا مهم تریـن نک�ـه ای را کـه از اسـتادانش یـاد 
گرفتـه اسـت، این طـور بیـان می کنـد: امـا بـرای من،

مهم تـر از خـود خـط، چیـزی بـود کـه اسـتاد از نظـر 
گردش یاد می داد. من همیشه  اخلاق و دین به شـا
اعتقـاد داشـتم اسـتاد خوش نویسـی فقـط نبایـد 
خـط یـاد بدهد. باید درس اخلاق و دیـن هم بدهد،

چـون ایـن هنـر، در اصل هنر اخلاق اسـت. ما بیشـتر 
چیزهایـی که می نوشـتیم آیه هـای قرآن بود، پند و 
اندرزهـای حکیمانـه بـود، حرف هایـی که باید اول 
خـود آدم بـه آن هـا عمـل کنـد و بعـد بنویسـد. شـاید 
بـه همیـن دلیـل بـود کـه در زندگـی مـن، قـرآن حتـی 
از خـط هـم پررنگ تـر شـد. مـن خـط را از قـرآن جـدا 
نمی دیـدم. وقتـی قـرار بـود آیـه ای را بنویسـم، بایـد 
اول خودم آن را می فهمیدم و با آن زندگی می کردم.
برای همین هرچه بیشتر وارد خوش نویسی شدم،

بیشـتر بـه قـرآن نزدیـک شـدم. خـط بـرای مـن فقط 
یـک هنـر نبود؛ راهـی بود کـه دوباره و دوبـاره مرا به 

قـرآن برمی گردانـد.

بـرای سـیدجعفر سـرور، قـرآن ویژه ترین جایـگاه را در زندگـی دارد.
مسـیرش را بیشـتر در حـوزه تـلاوت، تجویـد و آمـوزش قرائـت ادامـه داده 

و حتـی گواهی نامـه بین المللـی تدریـس قـرآن را از سـازمان تبلیغـات اسـلامی 
دریافـت کرده اسـت.

حـالا ۲۳سـال اسـت کـه تدریـس می کنـد. سـال هایی کـه از کلاس هـای حضـوری و 
جمع هـای کوچک شـروع شـده و بعد از همه گیـری کرونا، کلاس هایش حالا بیشـتر مجازی 

گرد  گردانش فقط به محله و شهر خودش محدود نیستند. حدود پنجاه شا برگزار می شوند و شا
دارد، از شـهرهای مختلـف کـه بعضـی از آن هـا امـروز خودشـان بـه قاریانـی شناخته شـده و حتـی 
بین المللـی تبدیـل شـده اند. درکنـار تدریـس، سال هاسـت در فعالیت هـای قرآنـی محله هـم حضور 
دارد. چنـد دوره در مسـابقات اداره امـور مسـاجد به عنـوان داور شـرکت کـرده و در مسـاجد مختلـف 
محلـه بـه آموزش قرآن پرداخته اسـت. اما شـاید صمیمی ترین بخش این سـال ها، جلسـه ای باشـد 
کـه برخلاف کلاس های رسـمی، هنـوز حال وهوای همان جلسـات خانوادگی دوران کودکی را دارد؛

جلسـه امام حسـن مجتبی(ع)» کـه نزدیـک بـه بیست سـال اسـت هرهفتـه در خانـه یکـی از اعضـا 
برگـزار می شـود. اعضـای جلسـه از سـنین مختلـف کنـار هـم می نشـینند، قـرآن می خواننـد و او گوش 
گـر در قرائـت یـا تجویـد اشـکالی باشـد، همان جـا آن را اصـلاح می کنـد. گویـی حلقه ای که  می دهـد و ا
پـدرش سـال ها پیـش در خانـه کودکـی او شـکل داده بـود، حـالا بعـد از گذشـت چنـد دهـه، بـه دسـت 
خـودش ادامـه پیـدا کرده اسـت. او در سـال های اخیـر قـدم دیگـری هـم در ایـن مسـیر برداشـته و بـه 
حفـ� قـرآن روی آورده اسـت. شـش جـزء را حفـ� کـرده اسـت و حـالا می خواهـد ایـن مسـیر را ادامـه 

دهـد و تعـداد بیشـتری از آیـات را در حافظـه اش جـای دهد.
خوش نویسـی اما در همه این سـال ها کنار او مانده؛ گاهی پررنگ تر و گاهی در حاشیه. او از مدت ها 

پیـش به تدریـس این هنر هم مشـغول 
بـوده و تجربـه سـال های طولانـی کار و 
آموزش، پشتوانه اصلی اش بوده است.
با این حال، سال گذشته تصمیم گرفت 
آموزش هایـش را شـکل اصولی تـری 
مـه  هی نا ا ی همیـن گو ا هـد و بـر بد
انجمـن خوش نویسـان ایـران را هـم 

دریافـت کرد.

سـیدجعفر سـرور حدود پانزده سـال در چهنو تابلوسازی داشته اسـت؛ تابلوهایی که خودش 
طراحی و خطاطی می کرد، قاب می گرفت و می فروخت. برخی از تابلوهای شهری هم حاصل 

همان سال هاست و هنوز رد قلمش را می توان در گوشه وکنار شهر دید.
حـالا کـه خـودش خـادم حـرم امام رضـا(ع) اسـت، بخشـی از ایـن ردپـا را در حـرم هـم می بینـد.
می گوید بسیاری از تابلوهای حرم، ازجمله نام باب ها و ورودی ها را خودش نوشته است؛
موضوعـی کـه برایـش خوشـحال کننده اسـت، چـون می دانـد بخشـی از خـط و هنـر او در 

شـهری کـه در آن زندگـی کـرده و در حـرم امام رضا(ع) بـه یادگار مانده اسـت.

بـا همـه ایـن سـال هایی کـه پـای تدریـس گذاشـته
بهتریـن لحظه هایـش گاهی خلوت خانه و همان میز چوبی کوچک
جایی اسـت که بیشـتر از هر کلاس و جلسه ای حالش را خوب می کند

لحظه هایـی کـه خـودش می ماند و کاغذ و قلم و سـکوت
می گوید خوش نویسـی بیش از آنکه به ساعت و برنامه وابسته باشد

بـه حـال آدم بسـتگی دارد
اسـت بـا قصـد تمریـن بنشـینی پشـت میـز

پیـش نـرود
چیـزی نشـود کـه در ذهنـت داری

خـواب بیـدار می شـوی و چیـزی تـو را بـه سـمت نوشـتن می کشـاند
موقـع ممکـن اسـت بهتریـن و تمیزتریـن خط هایـت را بنویسـی

خـود خـط می دانـد چـه زمانـی بایـد روی کاغـذ بیایـد
پشـت ایـن خلوت اما خانواده ای ایسـتاده اند که سال هاسـت آرامش 

لازم بـرای ایـن لحظه ها را برایش فراهـم کرده اند
همسـرش

و یـک حـرف را تکـرار می کـرد تـا دسـتش بـا آن�ـه 
چشـمش می بینـد، هماهنـگ شـود.

درمیـان ایـن تمرین هـا، چیـزی کـه بیـش از همـه 
توجـه اسـتادانش را جلـب کـرد، توانایـی اش در کار 
بـا قلم نی هـای دانـگ بـزرگ بـود. نوشـتن بـا ایـن 
قلم ها دشوار است و اجرای خط جلی و نوشته های 
درشـت، مهـارت و تسـلط بیشـتری می خواهـد. امـا 
،بـرای آقـا سـیدجعفر،بـرای آقـا سـیدجعفر، سـال هایی کـه پرده نویسـی 

کـرده بـود، حـالا تبدیـل بـه یـک امتیـاز شـده بود.
سـیدجعفر  سـرور از شـیوه ای کـه اسـتادانش بـرای 
، نـد د خته بو مو و آ یسـی بـه ا ش نو ی خو گیـر د یا

چیزهایـی که می نوشـتیم آیه هـای قرآن بود
اندرزهـای حکیمانـه بـود

خـود آدم بـه آن هـا عمـل کنـد و بعـد بنویسـد
بـه همیـن دلیـل بـود کـه در زندگـی مـن

از خـط هـم پررنگ تـر شـد
نمی دیـدم. وقتـی قـرار بـود آیـه ای را بنویسـم

اول خودم آن را می فهمیدم و با آن زندگی می کردم
برای همین هرچه بیشتر وارد خوش نویسی شدم

بیشـتر بـه قـرآن نزدیـک شـدم
یـک هنـر نبود؛ راهـی بود کـه دوباره و دوبـاره مرا به 

قـرآن برمی گردانـد.

سـیدجعفر سـرور حدود پانزده سـال در چهنو تابلوسازی داشته اسـت
طراحی و خطاطی می کرد

همان سال هاست و هنوز رد قلمش را می توان در گوشه وکنار شهر دید

را�� �� ادا�� دارد
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